
1  مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا

 

 قلمرو مشترک علم النفس ابن سينا با روان شناسی جديد

 
 محمد رضا جلالی

 استاديار گروه روان شناسی دانشگاه بين المللی امام خمينی

 
 

 كيدهچ

-فيلسوف مشايي شناخته اي است كه در پرداختن به علم النفس           ) ق. هـ۳۷۰-۴۲۸(   ابن سينا   
 وي در مباحثي نظير اثبات و تعريف نفس،        . در قلمرو نظري و درماني فردي بارز است         -روان شناسي 

و قواي نفس همچون ارسطو مي انديشد و در مباحث ارتباط بدن و نفس و خلود نفس            وحدت، بساطت،
با اين حال جاذبه ابن سينا براي روان شناسي امروز، توان و              . به افلاطون و اشراقيون نزديك مي شود       

 كه بر پايه دانش نظري روان شناسي خويش، مقتدرانه جرات كاربرد روان شناسي در قلمرو درماني است
استفاده از داروهايي كه هنوز ارزش درماني دارند، تلقين، موسيقي درماني، تسمين،             . به دست مي دهد   

درمان رويارويي، غرقه سازي، ايجاد آرامش، ارايه محرك ها و موقعيّ ت هاي متضاد، ارتباط تن و روان،                 
لهام مفهومي آن با ساز و كار عقلاني از تكنيك هاي درماني ابن سينا، قابل                همه مقوله هايي است كه ا     

اما برتر و بيش از همه تشخيص و درماني است كه او در خصوص فردي مبتلا به                       . استنباط است 
ماليخوليا با علايم توهمي، هذياني، ميل به خودكشي، مقاومت در برابر خوردن و قطع رابطه با واقعيت،                  

ابن . فردي كه تصور مي كرد گاوي شده و بايد براي استفاده از گوشتش كشته شود                .استصورت داده   
   و رفتار او را در مسيرهاي        سينا با نشان دادن تلقين متقابل، هذيان تعميق يافته بيمار را مي پذيرد                

 .هذياني اش سوق مي دهد و هذيان را بازداري كرده و بيماري را بهبود مي بخشد

رو نظري و عملي روان شناسي ابن سينا در اين مقاله مورد وارسي قرار گرفته                  سير اين دو قلم   
 .است

  ، روان درمانی روان شناسیدرمان، بوعلی سينا، نفس،: يدیژه های کلوا
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 مقدمه

. روان شناسـي در سـير تـاريخ فلسفي و علمي اش تغييرات موضوعي و روشي چندي را پشت سر نهاده است                 

كـه موجـد اعمـال عقلاني و انفعالات نفساني تصور مي شد، موضوع اين علم بوده و به                   ابـتدا نفـس جوهـر مجـردي         

انسان با تمام توانش هاي عقلاني و       . روش هـاي اسـتدلالي و بعضـاً مشـاهده دروني مورد بررسي قرار مي گرفته است                

ي تعقّ لي و تأملي واقع      رفتاري اش و منشأ اين توانش ها كه غيرمادي فرض مي شده،در اين دوره در حوزة پژوهش ها                 

پس از برهة رنسانس و آغاز تفكّ ر جديد در دورة جديد كه همچنان فلاسفة متكفل بحث روان شناسي          . مـي شده است   

رنه دكارت پدر فلسفه و تفكّ ر جديد به         . بودنـد، ذهـن و هوشياري و محتويات ذهن موضوع روان شناسي شناخته شد             

دكارت و پيروانش با تميز قاطع ميان جسم و         . ا موضوع روان شناسي قرار داد     جـاي انسـان، انگـاره هاي ذهني آدمي ر         

 هرچند با قدرنهادن    ٣تجربه گرايان . ،انديشه را موجب تعالي و مهارگر مختار هرفعل نفساني دانستند         ٢، خردگرايانه ١روان

مبناي پيدايي عناصر    و ذاتي ذهن،در     ٤ريافـت هـاي معرفتـي مبتنـي بـر حـواس و مخالفـت با انگاره هاي فطري                  دبـر   

 توجّ ه خودرا معطوف     ٥هوشـياري بـا كارتيزيـن ها توافقي نداشتند اما آنها نيز در روش چون دكارت به مشاهدة دروني                  

 .داشتند و همچنان وارسي انگاره هاي ذهني را موضوع روان شناسي مي انگاشتند

 از حكـــم و تـــرديد در توانـــش معرفتـــي آدمـــي درشـــناخت حـــاق و كـــنه امـــور كـــه در هـــيچ يـــك 

نحـل اشراقي،مشـائي،عرفاني و كلامـي محـل شك واقع نشده بود، در محدودسازي حوزة روان شناسي جديد نيز مؤثر        

اشتغال فيلسوفان و به تدريج فيزيك دانها و فيزيولوژيست ها و پزشكان به روان شناسي تا اواخر قرن                . واقـع شـده بود    

اختصاصي و منفك شده تري براي بررسي هاي عيني تر روانشناسي           در اين زمان گسترة موضوعي      .نوزدهم تداوم يافت  

هرچند هنوز هوشياري و وارسي انگاره هاي ذهني       .مانـند دقّ ـت،توجّ ه،تداعـي، سـرعت واكـنش، حافظه فراهم مي شد              

 مؤيد دقّ ت يافته هاي عقلاني       ٧درونـي و درون نگري    ٦موضـوع روان شناسـي بـود و روش مشـاهدة درونـي و شـهود               

 را در بررسي هاي خود داشتند و بر آن بودند ٩ آزمايش گري٨امّ ـا كسـاني چون وونت داعيه روايي     .ي شـد  محسـوب م ـ  

 به دقّ ت    ١٢به روش شيمي ذهني   -موضوع علم فيزيك  -١١را از تجربة به واسطه    -موضوع روان شناسي  -١٠تجربة بي واسطه  

 تم روان شناسان آمريكايي متأثر از تفكّ ر        در اوايـل قـرن بيس ـ     . تجـربة مـتداول علمـي و غيرمتافيزيكـي شناسـايي كنـند            

١٥ و اصالت ابزار سودآور ١٤بنـتام و مـيل و تحـت تأثـير مسـتقيم سـنّ ـت فلسـفي اصالت عمل سودآور                    ١٣سـودانگارانه   
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 تحصّ ل   ١٦آمريكايـي، آگاهـي و هوشـياري را موضـوعي عيني براي وارسي هاي روان شناسي ندانستند و با رويكردي                     

 متحقق دانستند و به شيوه هاي       ١٩ عينيـت موضـوعي را در رفتار         ١٨»اصـالت علـم تجربـي     «سـفي   و تلقـي فل   ١٧گـرايانه 

 و به روش هاي آزمايشي و تجربي در بررسي رفتارهاي عيني اهتمام             ٢٢ و فيزيك گرايانه   ٢١،كاهش گرايانه ٢٠عنصرگرايانه

و آخرين تغيير درساخت روشي و پيدايـي مكتـب سلوك رفتار چهارمين     .  را پديـد آوردنـد     ٢٣ورزيدنـد و رفتارگرايـي    

هرچندوونت و ديگر درون نگرها هدف مشخصي براي  .موضـوعي روان شناسـي در سـير تاريخي آن به شمار مي رود             

 و پديدارشناساني چون ديلتاي     ٢٤حمـلات رفـتارگرايان بـوده انـد، با اين حال هر دوگروه در معارضة با پديدارشناسي                

علوم انساني ازجمله روان شناسي از علوم طبيعي و فيزيكي مي انديشيدند،بر            واشـپرانگر كـه بـه روش شناسي مستقل          

  ّ ضـرورت و درسـتي اعمـال روش تجربـي و فيزيكي در علوم انساني همچون اهميّ ت و دقّ ت آن درعلوم طبيعي مصر                        

 .بودند و باور داشتند

 گذار آن جان واتسن باقي نماند، و         نظير بنيان  ٢٥با اين اوصاف رفتار درشكل محدود مدنظر رفتارگرايان افراطي        

 پـس از آن كه نگرش هاي   . فيزيولوژيكـي و فيزيكـي محصـور نگشـت         ٢٦روش شناسـي در قالـب هـاي كمـي نگـري           

 رفتارگرايان تأثيري غيرقابل انكار درتحول موضوعي و روشي روان شناسي بخشيد،خود نيز به تدريج               ٢٧محـيط گرايانة  

٣٠، اگزيستانسياليستي ٢٩ ازدل آن به در آمد و رويكردهاي شناختي        ٢٨ شناختي رفتارگرايي. نقـش پذيرفـت و تعديـل شد       

 و  ٣٣ و فرهنگي  ٣٢رويكردهاي نوروسايكولوژيك . ، و پديدارشناسـي در معارضـة بـا آن تكويـن يافت             ٣١،انسـان گرايـي   

سي باوري مصمّ م   در حوزة روان شنا   ٣٦ به بقاي آگاهي   ٣٥ كـه از همـان ابـتدا متأثر از سنّ ت و دانش رومانتيك              ٣٤تاريخـي 

ــي عصــبي     ــتم عال ــش سيس ــا نق ــاختاري ب ــيوندي س ــي را در پ ــي ذهن ــندهاي عال ــي فراي ــتجو ٣٧داشــت و مبان  ،جس

 مـي كـرد، و بالـيدن ذهـن و مغز را در پايه و خاستگاهي اجتماعي و در فراشدي فرهنگي و تاريخي مورد تحليل قرار                          

در اين زمان ديگر    .ار گرايي به روان شناسي را، محو ساخت       مـي داد،اساسـاٌ رويكـرد مكانيكـي در روي آورد اوليّ ه رفت             

روان شناسان بي اتكا و ابتنا و استعمال روش هاي فلسفي و برخوردار از تكثر بسيار متنوع روش هاي علمي در وجوه                      

 تا  ٤١حساساز ا –، مي توانستند وجوه متكثري از رفتار را در سه جنبة شناختي             ٤٠ و پيمايشي  ٣٩، آزمايشي،ميداني ٣٨باليني

جداي از حيطه هاي مشترك     . و عملي،مورد بررسي قرار دهند     ٤٥، رفتارهاي حركتي  ٤٤ و هيجاني  ٤٣،انگيزشـي -٤٢انديشـه 

٤٧،بسياري از مسايل به مسايل اختصاصي روان شناسي تبديل شدند؛و يادگيري          ٤٦موضـوعي در قلمروهاي بين رشته اي      
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،مهارت و توانمنديهاي   ٥٢،خلاقيّ ت ٥١ و تصميم گيري   ٥٠حلّ مسأله  و فرايندهاي مربوط به      ٤٩،پردازش اطلاعات ٤٨حافظـه ،

 و پربديل در مواضع ارتباطي و اجتماعي بعضا پيش بيني ناشده از جمله موضوع هاي روان شناسي   ٥٤ منعطف ٥٣مواجهة

 .تلقّ ي شدند

هايت به بدايت   اين سير كل به جز و جز به كل و يا مفهوم به مصداق و مصداق به مفهوم در واقع بازگشت درن                     

امـر اسـت بـه وجهي كامل،همان گسترة موضوعي كه در علم النفس مطرح بود، مطرح شد و البته در آن اجمال قبل از                       

روبرو بوديم و مسايل از - دروني٥٦و تأمل٥٥بيشتر در حالت هاي تفكّ ر   -تفصـيل بـا اعمال روش هاي فلسفي و شهودي         

قالب بندي  : اين اجمال بعدِ تفصيل با تعريف مكانيسميك و سازوكاري         اما در . ايـن زاويـه مورد عنايت قرار مي گرفت        

 و با اٍعمال روش هاي مقبول      ٦٠ و متغيري  ٥٩ روبرويـيم و مقوـله هـا در اشكال سازه اي           ٥٨ و عملياتـي   ٥٧شـده،نظام مـند   

و روي كه   درواقع اينك در روان شناسي بر محدودسازي موضوعي         . پژوهشـي موردتـوجّ ه و امعان نظر قرار مي گيرند          

در آغـاز قـرن بـه اقتضـاي ضـرورت تكوينـي رويكرد و روش علمي در روان شناسي موضوع احتجاج و مقابله هاي                         

ايـن تغيير و غلبة بر نگرش هاي افراطي،به توازي غلبة نگرش هاي فلسفي وعلمي و  .نوشـتاري بـود، اصـراري نيسـت       

 .فلسفي بر نگرش هاي پوزيتيويستي انجام پذيرفته است

 در مـرحله اول اين تغييرات چهارگانه موضوعي و روشي در            ٦١ ايـن كـه تـا پايـان قـرون وسـطي            مغ ـعلـي ر  

عنايت به رگه هاي مشابه و .روان شناسـي قرار داريم،همچنان نيازمند تبيين تدقيق شده اي از تاريخ روان شناسي هستيم            

 .پيوند دهي ميان مقاطع اين تاريخ واجد اهميّ ت است

 :و ابن سينااقسام چهارگانه حكمت 

 مسـيحي در قرون پاياني قرون وسطي به شمار          ٦٢اگـر تومـاس اكويـناس فيلسـوف شـاخص فلسـفة مدرسـي             

در واقع از ميان انحاء چهارگانة      .مـي رود،ابـن سـينا چهـرة بـارز همة قرون تفكّ ر مشايي و ارسطويي محسوب مي شود                   

ت به شيوه اي خاص ره مي سپردند؛ ابن سينا          حكمـت ـ اشـراقي، مشـايي، كلامي، عرفاني ـ كه در طريق شناخت حقيق              

به قول ژيلسون ابن سينا فيلسوفي ارسطويي است و فلسفة مستقلي ندارد اما     . مطمئناً به قلمرو مشايي اختصاص مي يابد      

 به شيوة استدلالي و بر پايه عقل در شناخت كنه           ٦٣نحلة مشايي . ميز هيچ متفكّ ري نيست كه از كتاب هاي او خالي باشد           
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 مطلق مجهولات شناخته ،به تفكّ ر. شان به حساب مي آمدّ قيقـت طـي طـريق مـي كرد و التزام به عقل مبناي قبول ورد      ح

 :مي آمد

  الي المراديم من مباد المبادي    ثُاليالفكر حركه 

ز راه اشراف نوراني بر حقيقت را به ذوق شرقي و در شيوة تركيبي عقل و عشق تعقيب مي كردند و ا                     اشـراقيون 

بي ترديد آنها نيز در زمرة فلاسفه اند، هر چند براي بازگرداني نفس ـ انسان ـ به        . پـيروان افلاطـون بـه حساب مي آمدند        

در .  اش ـ عالم متل ـ به طريقة تزكيه و تهذيب و پالودن آن از آلودگي هاي اين جهاني، تكاپو مي كردند           ي  جايگـاه حقيق ـ  

 به امم پيشين و خالي از انقطاب وجود دارد كه مطلقاً در ارسطو كه به            شـت گافلاطـون نوعـي تمـناي محـال بـراي باز          

 مي انديشيد و صلاح غير يونانيان را در بردگي و بندگي            ٦٤يونانـي مـآب سـاختن غـير يونانـيان و مذهب جهان مداري             

 .يونانيان مي دانست و بردگان را نيز ابزاري جاندار به حساب مي آورد، وجود ندارد

اشاعره و  .  اثـبات اصول دين خاصه توحيد و عدالت تكاپوي عقلاني و آزادي خواهانه اي داشتند               مـتكلّ مـان در    

متكلّ مان مسيحي و مسلمان متفقاً      .  ارسطو به شمار مي رفتند     نمنتقدااز  ) ١٣٦١سجادي،  (معتزـله خاصـه ابوالحسن نظام       

هر چند در روند حيات     ) . ١٣٥٧ژيلسون ،   (ه مي كردند    ئبراهيـن و نتايج ابن رشد در نفي بقاي نفوس شخصي را تخط            

 .اسير متحجران شدند و اساساً دفتر تعقّ ل مستقل در علم كلام بسته شد

يت ري طي طريق را تفكّ ر مي دانستند و سير و سلوك و كشف و شهود را در رؤيت حقيقت، محو                    سحكمـاي ان  

 :مي دادند؛ به قول شبستري

 اندر بديدن كل مطلقبه جزء    تفكّ ر رفتن از باطل سوي حق 

عـرفا سـاحت حضور را بالاتر و بر مبناي ساحت حصول بنا مي كردند و برغم مقابلة فكري گسترده با فلسفه ـ         

اما معارضة  .  ـ برخلاف متكلّ مان سخت آيين، در وادي تحريم و تكفير تفكّ ر وارد نمي شدند                ٦٥بند معقولات آمد فلسفي   

؛ و يا   » فلسفي اهل دين مپنداريد   «: ريض مي كند  حت داشت كه خاقاني را هم ت      فكـري با فلاسفه روزگاري آن قدر وسع       

بيرونـي رياضـي دان نامـي و معاصر ابوعلي سينا متحسرانه سخت اعتراض مي كند كه چرا مرد بزرگي به مانند پور سينا                      

د يا نمي تواند گامي     يكسره و در بست خود را در چارچوب افكار و انديشه هاي ارسطو زنداني كرده است و نمي خواه                  

اين چهار نحلة حكمي در بحث نفس و مسايل آن نيز به چهار شيوة              ) ١٣٦١سجادي ،    (٦٦فراتـر نهد و آزادانه فكر كند      
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فلاسفة مشايي و اشراقي علم النفس را . مـتفاوت مـي انديشـيدند؛ هـر چـند بعضاً وجوه مشتركي هم با يكديگر داشتند                

 موجده و مختلفة رفتارها يعني جان متصرف و تدبيرگر در تن مي دانستند              ل و عام   رفتاري يشناسـايي وجوه داني و عال     

لهِـم از قـرآن بـر صـفات و حـالات نفس اعم از فضايل و رذايل نفساني، خاصه تخطئة امارگي نفس، تأكيد                        و عـرفا مْ   

 :از اين رو نفس علي الاطلاق در نزد آنان نفس اماره بود. مي ورزيدند

  شماست             آن دگرها مارو اين يك اژدهاستما در بت ها بت نفس

البي نيست، بلكه حالتي بيمار گونه و       قه عبارت از وجود كالبد و        ّ قشـيري مي گويد منظور از نفس در نظر صوفي         

 در حقيقت عرفا متأثر از مفاهيم نفس در قرآن بيشتر بر            ).١٣٧٣عثمان،(ابعـادي نكوهيده اخلاق و اوصاف انساني است       

 هاي نفس متمركز بودند، هر چند نفس در معناي جان كه فلاسفه مراد مي كردند نيز از معاني مورد اشارة نفس در       حالت

، از نفس مكرر و در معاني       ٦٧در قرآن برخلاف روح كه جز در موارد معدودي از آن صحبت به ميان نيامده              . قـرآن بـود   

٧٠ ، فرد و يا انساني خاص      ٦٩، انسان ٦٨اق خداوند و ذات الهي    اين معاني بعضاً با مصد    . متعدد و متفاوت سخن رفته است     

 ٧٢ و خاصّه  حالت خاصّ و تسلط يافته اي بر شخصيت انسان ها كه در اين حالت ها نفس اماره                    ٧١انسان ها عمـوم   ، درون   

 قلمروهاي  باز دارندة از ورود به٧٣آمـر بـه بـيرون رفتـن از قلمروهاي مجاز و ورود در قلمروهاي ممنوعه، نفس لوامه            

 نفس ايمن از تحريك پذيري و وسوسه شدن براي گناه، ٧٤ممـنوع و نگـاهدارندة در قلمـروهاي مشروع و نفس مطمئنه        

حكماي انسي جداي از مباحث نظري واژة نفس را بر امارگي اطلاق مي كردند و از                . د، معادل و برابر است    نبارز مي شو  

 ٧٥.آن پرهيز و اجتناب مي دادند

اجات جاحـث مسـتقل و مسـتوفايي در خصوص نفس نداشتند، اما تلاش خود را معطوف بر احت                 مـتكلّ مـان مب    

 .كلامي و ديني با آموزه هاي ناسازگار فلسفي با معتقدات ديني نظير امكان فناي نفوس جزييه ، مي ساختند

 گستردگي  اما هم . در بحـث از نفـس مـيان فلاسـفة مشـاء، فارابـي و ابن سينا در تمدن اسلامي، شاخص ترند                     

مباحـث ابـن سـينا و هـم اسـتقلال او از ارسـطو بسي بيشتر از فارابي است؛ خاصه در بحث درمان گري هاي رواني و              

و برغم جامع الاطرافي از كلي نگري خود را به           او دانشمندي ذي فنون است    . تدبـيرهاي نفسـاني كه كاملاً ممتاز است       

تبحر او در موسيقي نظري برغم اين كه        . و كارشناسي وارد مي شود    دور نگـاه مـي دارد و در وادي هـاي علوم، گزينشي              

وي را شاهزادة طبيبان    . شهرت او در پزشكي و فلسفه بيشتر جهانگير است        . عـامل موسـيقي نـبوده مؤيد اين امر است         
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ده و كتاب قانون در طب در طول قرون وسطي به عنوان كتاب درسي تدريس مي ش       ). ١٣٦٣دانا سرشت ،    (لقب داده اند    

از ميان متفكّ راني كه به معرفت نفس مبادرت         . كـتاب شـفاي او در فلسـفه همچـنان از مـنابع مهـم فلسفة مشايي است                 

ورزيـده انـد شـايد تنها غزالي در مقوله هاي راجع به رفتار، انگيزه ها، هدف هاي رفتاري، عادت ها يا طبيعت هاي ثانويه،                         

نزديكي كه  ، آزمون هاي فكري، هيجان ها، تربيت حواس و پويايي انسان            تقليد، تعالي شخصيت، انديشه و تحول دروني      

مل هاي دروني و روش شناسي      تأبيشـتري بـا روان شناسـي امروز دارد ودر تحليل پديده هاي رواني و رفتار ديگران و                   

 .دتجربي كه دقّ ت فعّ اليت هاي وونت را باز نماگر و يادآور مي شود، قابل مقايسة با ابن سينا باش

 با اين حال تأكيد ،ابن سينا در تعريف نفس ارسطويي است؛ النفس كمال اول لجسم طبيعي الي ذي حيوه بالقوه               

  :در بساطت و وحدت نفس نيز چون او مي انديشد. او به جاي صورت كمال است

 ها في فعله قد انطويو فعلُ  ل القوي   كالنفس في وحدته 

 :فس استآن چه از قواي نفس ظاهر است، فعل ن

 آن كس كه زكوي آشنايي است    داند كه متاع ما كجايي است

يه و  ذاغبنابرايـن اين كه نفس واجد قوايي است نظير جاذبه و دافعه و انواعي است چون نفس نباتي و قوايش                     

كه نامـيه و مولـده و نفـس حيوانـي و قـواي محـركه و مدركـه اش و نفس انساني و قواي عالمه و عامله اش، آن چنان         

١٣٠٣،شفاال(قواي نفس موجد اختلاف كارهاي نفس است        . افلاطـون مي پنداشت، دليل بر تكثر و تعدد نفس نمي شود           

در حـادث بودن و تأخر نفس بر بدن نيز برخلاف افلاطون و پيروانش كه نفس را قديم و متعلق به عالم مثل و             ) ق.هـ ـ

بيشتر فلاسفة مشاء و حتي متكلّ ماني چون غزالي به          . مردشمي  مقـدم بـر بدن مي دانستند، چون ارسطو نفس را مخلوق             

 آمادة ،ت يابيّ اور داشتند و نفس را مخلوق و مؤخر بر بدن مي دانستند كه هرگاه جسم مستعد فعلي              بتقـدم بـدن بر نفس       

 . ر، اعطاي صورت نفساني بر جسم محقق مي گشتّ قبول صورت كماليه مي شد از ناحية واهب الصو
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 : يبه قول سعد

 دهد نطفه را صورتي چون پري              كه كرده است بر آب صورتگري

ابـن سـينا نـيز نفـس را حـادث به هنگام استعداد جسد مي دانست و فصل سوم از مقالة پنجم شفا را به اثبات                           

 .حدوت نفس و بطلان وجود نفس قبل از بدن اختصاص داده است

دلة موجود و ارسطويي است و در احصاء دلايلي همچون جايگاه           در اثـبات نفـس و تجرد آن نيز بسط دهندة ا           

ول در جسم نيستند، دگرگوني پذيري      حلمعقـولات بـودن نفـس و يـا مـدرك كلي بودن آن و اين كه طبايع كلي قابل                     

 ٧٧ئري كه به خويشتن خويش بي جسم معترف   ا، ادراك خود بي جسم و رجل ط       ٧٦جسم و استمرار و ثبات و تداوم نفس       

داقه تدقيق شده اعمال مي كند كه غزالي با تمام قدرت ذهني وقاد و نقاد نمي تواند جز چند ادلة شرعي                     من قدر   است، آ 

 .بر آنها بيفزايد

افـتراق ابـن سـينا در بحـث قوايـا حـواس ظاهـري و باطنـي بـا ديگر فلاسفة مشايي و اشراقي بسيار كمتر از                            

شان به اتا به آنها و محركفاند كه در مقاله هاي دوم و سوم ش      پنجگانه   سقـواي ظاهـري همان حوا     . اشـتراكات آنهاسـت   

بعضاً به قياس پنج حس يا قوة باطني نيز به ترتيب حس مشترك ـ ادراك ـ حافظه                 . نحـوي مبسوط پرداخته شده است     

ـ احضـار صـور ذهنـي گذشـته ـ متخـيله ـ پردازش صورت هاي خيالي در آينده ـ واهمه ـ درك جزييات ـ و عاقله ـ                    

، قواي واهمه و متخيله     ) ١٣٦١(سهروردي  . با اين حال اسامي و تقسيمات متفاوت است       . درك كليات ـ برشمرده اند    م ـ

ابن سينا به حس مشترك، متخيله يا       . را يكي مي داند و احصاء موارد پنجگانة حواس باطني را دليل بر حصر نمي شناسد               

 ـ مصـو  قه كه واجد دو قوة عامله و عالمه است در فصول اول تا پنجم             ره، حافظه و ذاكره، قوة وهم و سرانجام نفس ناط         ّ 

وجه تمايز نفس انساني با نفس حيواني در ادراك كليات است كه به واسطة حس عاقله . ا، اشاره مي كندفمقالة چهارم ش

مثلاً . ل بود  اين تقسيمات با تغييراتي در دورة جديد فلسفي و روان شناسي هم متداو             ٧٨.ناطقه صورت مي پذيرد   نفس  يا  

 ٨٠ به روح  ٧٩ل در مـرحلة روان شناسـي كه مقام جمع تثليث روح انفسي است ؛ مضامين مذكور را بستر ارتقا جان                    گ ـه

نفـس كـه در آيـنة خارج خود را شهود مي نمود و به يك معني متجلي به صورت خارج گرديده بود با خود                . مـي دانـد   

اين ارتقا ضمن يك تثليث اصلي شهود،       . ه مرحلة روح ارتقا مي يابد     متحد مي شود و با اين اتحاد مجدد است كه جان ب           

 . است، و تفكّ ر، صورت مي پذيرد٨٣ و تخيل٨٢ و كلي٨١اعم از حافظة جزئيكه ) تذكار(تمثل 
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 معضل ارتباط بدن و نفس و بحث خلود نفس

 اعتقاد به ٨٤.ي دانستماده و صورت مارتباط ارسـطو ارتـباط نفـس و بدن را ارتباطي جوهري و ماهوي از نوع             

 از اين روي نفس و تن در حيات و ممات با            ٨٦. و صورت از اصول مهم متافيزيك ارسطوست       ٨٥تركيـب جسم از هيولا    

. ق مي گرفت و با فناي تن، نفس يا صورت آن نيز از ميان مي رفت                ّ با وجود تن الزاماً صورت بدان تعل      . يكديگر ملازمند 

 در واقع جدا شدن از نفس جزيي و پيوستن به نفوس كلي، تنها شكل بقاي نفس در                  تعالـي نفـس به مقام عقل فعال و        

ال هر پديده اي كه در نفس آدمي وجود دارد فاسد و ثباه شدني و فاني است             ّ  جز عقل فع   واز نظر ارسط  . نظر ارسطو بود  

. عامل موجدة فناي جسماني بود     ه وسيلة بنابراين مقدمات مي توان گفت كه ارسطو قايل به فناي نفس ب           ). ١٣٧٣عثمان،(

سهروردي،( عالم به همين معنا باور داشت         بودن شيخ اشراق نيز در ذكر قديم     . امـا افلاطـون نفـس را قديم مي دانست         

ارتـباط نفـس و تـن از نـوع ارتباطي عرضي و ناگزير بود و اين دو در حقيقت دو جوهر متفاوت و منفك و                          ) . ١٣٦١

نفس متعلق به عالم حقيقي است و به عالم ناسوت هبوط كرده و در زندان تن               . آمدندمسـتقل از يكديگر به حساب مي        
 .  گرفتار آمده است٨٧

 مرغ باغ ملكوتم نيم از عالم خاك     چند روزي قفسي ساخته اند از بدنم

 .طبعاً نفس چنان كه حيات قديم مجزا از تن دارد بقاي جاودانة بي نياز از ماده نيز دارد

 داري اي استخوان قفس                  كه جان تو مرغي است نامش نفسخبر        

 چو مرغ از قفس رفت و بگسست قيد        دگر ره نگردد به دام تو صيد

 با فناي تن، نفس از ميان نمي رود كه از ميانه روي به سوي مأواي حقيقي مي دارد 

 انه فرو مي آيد چه كنم خاجان عزم رحيل كرد گفتم كه مرو          گفت

 . باز گشت مي كند٨٨نفس به شرط تهذيب به عالم مثل

 ٨٩ت بر بندم و تا ملك سليمان برومخدلم از ظلمت زندان سكندر بگرفت        ر

بنابراين در .  در جسم موجود پستي حلول مي كند و اين سير مي تواند ادامه داشته باشد  ،امـا در اثـر طغيان بيشتر      

 ،در تصـريح بر مفارقت و بقاي نفس و نيز قبول تناسخ           .  جاودانگـي نفـس تـرديدي نيسـت        مفارقـت نفـس از بـدن و       

هـر گاه نفوس مدبرة در اين عالم كه محل و جايگاه استكمال است و در اين كالبد  . سـهروردي مـتابع افلاطـون اسـت       
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يي از كالبد خود به     بـه صـفات رذيله نقصان هم پيدا كرد پس از رها           صـاف    ّ جسـماني كمـال نيافـت و بلكـه در اثـر ات            

در ميان اين دو قول آشكارا متعارض، مشاييان بسيار بيشتر از    ) . ۱۳۶۱سهروردي ،   (كالـبدهاي پسـت ديگـر تعلّ ق يابد          

متكلّ مان مسلمان و مسيحي ترديدي در رد قول ارسطو كه به نفي خلود نفس               . اشـراقيّ ـون متحـيّ ـر و سـرگردان بودنـد            

فلاسفة واجد ذوقي كلامي و يا عرفاني به سختي اما از ارسطو در اين خصوص               . دادندمـي انجامـيد ، بـه خـود راه نمي            

قبول تلازم بود و نبود ميان نفس و تن ـ صورت و ماده ـ به اين معنا بود كه به نفي يكي از معتقدات . تـبري مي جستند   

ه شيء التزام به لوازم شي خواهد بود و       چه به قول متكلّ مان التزام ب      . مسـلّ م ديني خويش يعني بقاي نفس، مبادرت كنند         

قـبول پـيوند ذاتي و جوهري نفس و تن كه وجوب وجود اين دورا با هم اقتضا دارد، قبول وجوب فناي يكي به دليل                         

آنها هرچند پديدآيي و وجود     . بـه اين دليل غالباً در اين زمينه از رأي افلاطون متابعت مي كردند             . فـناي ديگـري اسـت     

نفس بر پايه و    . ناي بدن مستقر مي ساختند اما در تداوم و بقا، الزام و ضرورتي در استقلال بنا مي  كردند                  نفـس را بـر ابت ـ     

بعدها ملاصدرا اين معنا را در جملة جسمانيت الحدوث         . مقومـة بدن شكل مي گيرد و به تدريج از آن مستغني مي شود             

ابن رشد . و شارحان مطلق گراي ارسطو گونه اي ديگر بود        اما حال مشائيان مؤمن     . و روحانيـت البقاء مفهوم سازي كرد      

 در رد استدلال هاي غزالي، براي       ۹۰قاطعانـه بـه فناي نفس شخصي پس از مرگ بدن حكم مي كند او در تهافت التهافت                 

مـبرا دانستن ارسطو كه مشخصاً به احصاء اقوال منسوب به او اشتغال داشت همه جا به تحريف گري هاي ابن سينا كه                       

منـبع اصـلي غزالـي اسـت اشـاره مي كند؛ و از اتفاق روزگار اين كه غزالي نيز در تهافت الفلاسفه، ابن سينا را در كنار                            

 .فارابي، رؤساي ضلال مي داند

 پس از مفارقت از بدن با نفس كلي         ۹۱فارابـي نـيز با تقسيم نفوس به سعيد وشقي، معتقد شد كه نفوس صالحه              

در واقع قايل به فنا نفسي     .  آسـمان ها به صورت جزء و بخشي از عقل فعّ ال در مي آيند               اتحـاد مـي يابـند و در ملكـوت         

بدينسان فارابي نتوانست طرز تفكّ ر خود را در اين كه ماده، عامل اختلاف نفوس ميان افرادي                 . فـردي و شخصـي شده     

ز حق نيز متحير و سرگردان باقي نفوس شقي و مْعرِض ا  ). ۱۳۷۳عثمان ،  (۹۲باشـد از آراء ارسـطو رهـا و پاكسازي كند          

 . مي مانند

 را منطبع در ماده نمي داند و علاقه ميان آنها را ، علاقه ي اشتغال نفس به بدن مي داند تا اين كه                        ۹۳ابن سينا روان  

او در عين اعتقاد به بقاي نفس       ) ق.هـ۱۳۰۳الشفا،  (نفـس بـر بـدن شـاعر شـود و ايـن بدن از نفس خود منفعل گردد                    
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ردّ  شبهة مربوط به بازگشت نفوس به نفس كلي و اتحاد اين نفوس با نفس كلي كه آن را در مقام تعرّ ض بر        شخصي و   

فارابـي، بـيان مي دارد و عدم باور به وحدت نفوس برخلاف ارسطو و فارابي، مي گويد نفس كمال بدن است و پس از                         

ا در فصل چهارم مقالة پنجم شفا، مرگ جان و وجود ابن سين. مفارقـت از بـدن به صورت متكثر و متعدد باقي مي ماند       

او مانند برخي فيلسوفان مسلمان ديگر در مواجهة با زمينة ارتباطي نفس و تن در تبعيت تام . تناسخ را توامان ردّ  مي كند

ر فلسفي   دچار مي آيند و ناگزير تفك ّ       ۹۴از ارسـطو دچـار تعارض مي شوند و به اصطلاح فستينگر به ناهماهنگي شناختي              

طبيعـتاً قبول ارتباط عرضي ميان دو مقولة نفس و تن آن گونه كه  . خويـش را بـا باورهـاي اعـتقادي تعديـل مـي كنـند           

افلاطـون باور دارد اصلاً به معناي ورود پذيرشي عالم مثل نيست؛ و بالطبع قايل به تحقير عالم طبيعي و ناسوت و اين                       

ر گردد و حسرت گرايانه و تهذيب گرايانه در طلب عالمي كه از آن         كـه نفـس مـي كوشـد تـا از شوائب مادي آن تطهي              

 بنابرايـن در حـدوث نفس و موخّ ر بودن آن بر بدن يعني پديدآيي نفس ارسطويي                  ۹۵.هـبوط كـرده باشـد، نـيز نيسـت         

قاي مـي انديشد امّ ا در تداوم حيات نفس اعتقاد به حيات استقلالي آن داشت و ضرورت بودن مشترك را به ضرورت ب                      

 .چه اين تعميم موجب نفي خلود مي شده است. مشترك تسري نمي داد

 :درمان گري هاي رواني ابن سينا

 و ۹۷ بر مفاهيم پويشي ۹۶در تغيـير رفـتار مرضـي و بهبود بيماري رواني در روان شناسي، روش هاي سنّ تي درمان                  

 و ۱۰۱رفـتار درماني _ اي درمانـي جديـد    اسـتوارند و روش ه ـ   ۱۰۰ آزاد از ضـمير ناخودآگـاه      ۹۹ و بـرون ريـزي     ۹۸تلقيـن 

اين درمان گري ها بدون استفاده از مواد شيميايي و يا           .  بـر پايـه مفاهـيم يادگيري، تشكل يافته اند          - ۱۰۲شـناخت درمانـي   

قبل از تكوين روان شناسي به شكل علمي نيز توسل به اين شيوه هاي . تكنـيك هـاي تغيـير فيزيكـي اِعمـال مـي شـوند            

 امروزه ساز و كار تغيير، جزئي و دقيق تر          ۱۰۳.و مفهوم درماني آنها غالباً مْلهم از گذشته است        . ل بوده است  درماني متداو 

اين شيوه هاي درماني در برابر درمان گري هاي پزشكي قرار         . بيان شده و قالب بندي مي شود و نظام مند تبيين مي گردند            

. نام هاي تدبير طبيعي و تدبير نفساني در مقابل هم قرار داده است            اين دو روش را با       ) ۱۳۲۷(نظامي عروضي . مي گيرند 

در واقـع اگـر رفـتار درمانـي را صـرفاً در كـار برد آن خلاصه كنيم بايد بگوييم كه بسياري از فنون و روش هاي آن از                            

ت نفس فيلسوف هر چند ابن سينا در بحث نظري از معرف      ) ۱۳۷۰قاسم زاده،   (زمـان هاي قديم مورد استفاده بوده است         

 .اما در قلمرو درمان هاي رواني نيز، طبيب رواني حاذق و مبرزي است. و روان شناس شاخصي است
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با احصاء مواردي از آن معتقد است ) ۱۳۳۳(جـداي از به كارگيري دقّ ت مند دارو در روان درماني كه فرهودي             

كـه هـنوز در روان پزشكي و نورولوژي كاربرد دارند؛ و جداي از بحث تفضيلي در خصوص تأثير حالت هاي نفساني                      

) ۱۳۲۷(نظامي عروضي . رانگيزي از او نقل شده استتكنيك ها درماني توجّ ه ب   . آمده است ) ۱۳۳۵(بر بدن كه در قانون      

در درمان سهر  .  يا غذا درماني اشارت دارد     ۱۰۴در چهار مقاله در بيان يكي از شيوه  هاي درماني ابن سينا به روش تسمين               
 خواب آرد از تدبير هاي صواب كه مردم بي خواب را      « و بازداري موقعيّ تي مي نويسد        ۱۰۶ با استفادة از موسيقي درماني     ۱۰۵

و در » ... سـماع خوش و آهسته است چون آواز آب روان و آواز درختان كه هموار باشد و صداي آسيا كه از دور آيد           

و آنجا كه سبب بي خوابي انديشه  هاي بسيار باشد           ... «درمـان پريشان خوابي كه ناشي از خيالبافي هاي منفي است گويد             

 و چراغ بنهند و قومي گرد او بنشينند و حديث كنند و او را از بسياري گفتن                  شـبانگاه وقت خواب اطراف بيمار ببندند      

پس ناگاه اطراف او بگشايند و چراغ خاموش كنند و سخن نگويند و هيچ آواز ندهند و بدين                  . و شـنيدن رنجـه دارنـد      

 و  ۱۰۸اثر توليد تنش   در   ۱۰۷كه از طريق ارايه ناهمساز محرك ها و نوعي آرميدگي         » .تدبـير بخسـبد و خوابـي خوش كند        

و در بحث استعمال دارو در      ) ۱۳۳۵(هم او در قانون     .  و سپس احساس متقابل آرامش، اثرمندي دارد       ۱۰۹حالـت بيزاري  

بدان كه كمك جستن از چيزهايي كه نيروهاي رواني      «مثبت ، اشارت دارد     ) هيجان ها (تـداوي به تأثير انفعالات نفساني       

ند شادي و ديدار با مناظر خوش آيند و همنشيني با نشاط آورها براي بيمار بسيار نافع                 و حيوانـي را تقويت مي كنند مان       

 »سفر بيمار از شهري به شهري و از هوايي به هوايي ديگر نيز از اين قبيل معالجات است... است 

تشـخيص عمـيق رفـتاري او نسـبت به خواهر زادة قابوس وشمگير كه علتش را عشق و مهجوري از معشوق                      

نسـت و بـا گرفتـن نـبض او از شناسـايي محـلات و خاته ها و اشخاص درگذشت تا نبض در تداعي مصداق، حال                           دا

ابن سينا بيمار را به شيوة رويارويي با واقعيّ ت          . طبيعي خود را از دست داد، از تجربه هاي تشخيص حاذقانة ديگر است            

. ي به شيوه اي شيوا در دفتر اول مثنوي آورده استاين داستان را مولو. روبـرو سـاخت و تجويـز وصل در درمان نمود        

در موضوع درمان رواني از ابن سينا نقل مي كند، نوعي شوك رواني             ) ۱۳۲۷(مورد ديگري كه نظامي عروضي سمرقندي     

تصريح در تدبير نفساني به اقتضاي موقعيّ ت و .  است۱۱۰و وارد كـردن حداكـثر محـرك اضـطرابي بـراي ايجـاد تحمّ ل               

شيخ الرئيس حجه الحق ابوعلي سينا حكايت كرد اندر كتاب مبدأ و معاد، در آخر فصل امكان         «. الـب اسـت   بـيماري ج  

وجـود امور نادره عن هذه النفس همي گويد كه به من رسيد و بشنودم كه حاضر شد طبيبي به مجلس يكي از ملوكان                        
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و مخدرات بگرفتي، روزي با ملك در حرم سامان و قبول او آنجا به درجه اي رسيد كه در حرم شدي و نبض محرمات            

نشسـته بـود، بـه جايـي كـه ممكـن نبود كه هيچ نرينه آنجا توانستي رسيد، ملك خوردني خواست، كنيزكان خوردني                        

آوردنـد، كنيزكي خوانسالار بود، خوان از سر بر گرفت و دو تا شد و بر زمين نهاد، خواست كه راست شود، نتوانست                       

ملك روي به طبيب كرد كه در حال او را          .  سـبب ريحـي غليظ كه در مفاصل او حادث شد           شـد، همچـنان بمـاند، بـه       

معالجت بايد كرد، به هر وجه كه باشد و اينجا تدبير طبيعي را هيچ وجهي نبود و مجالي نداشت، به سبب دوري ادويه                       

 كردند، تا شرم دارد و حركتي كند        روي به تدبير نفساني كرد و بفرمود تا مقنعه از سر وي فرو كشيدند و موي او برهنه                 

و او را آن حالـت مستكره آيد كه مجامع سرو روي او برهنه باشد تغير نگرفت، دست به شنيع تر از آن برد و بفرمود تا                           

شلوارش فرو كشيدند، شرم داشت و حرارتي در باطن او حادث شد ، چنان كه آن ربح غليظ را تحليل كرد و او راست 

در كتاب دست و نادرست در روان شناسي به همين داستان           ) ۱۳۵۰( آيزنك   ۱۱۱»...و سليم بازگشت،    ايسـتاد و مستقيم     

... داسـتاني كـه شـبيه رازي اسـت از ابوعلـي سينا كه در كتاب منتشر نشده او مبدأ و معاد آمده است                         ... «: اشـاره دارد  

 مبني بر وارد كردن ۱۱۲سازي يا غرقه سازياين شيوة درماني تشديد » .پزشـك پادشـاه بـه عـلاج نفساني روي مي آورد         

 يادگيري ادوين گاتري، ۱۱۴ در نظام تداعي گرايانه۱۱۳شـديدترين محـرك هيجاني است كه بر پايه مفهوم فرسوده سازي     

 .تشكل يافته است

 ۱۱۶ و در واقع افسردگي درون زاد      ۱۱۵امـا تكنيك ماندگار ابن سينا كه شهرت بسيار دارد درمان بيماري ماليخوليا            

 غمگنانه با مقاومت در ۱۱۹ و خلق  ۱۱۸ ، توهم  ۱۱۷است، علايم اين بيماري آن چنان كه در مآثر گذشته مركوز است هذيان            

دست كم نوعي از انواع .  است۱۲۲ و تلاش براي خودكشي۱۲۱ و تحـريف شخصيت   ۱۲۰برابـر خـوردن، حالتـي نمايشـي       

از اين ) ۱۳۲۷(نظامي سمرقندي  . يم مشخص مي شده است    با اين علا  _ چنان كه قدما تصور مي كردند       _ چهارگانـة آن    

يكي از اعزة آل بويه، ماليخوليا پديد آمد و درين علت چنان صورت             « .روش نـيز بـه شـيوة درمانـي تسمين ياد مي كند            

بسـت كـه اوگـاوي شـده اسـت، همـه روز بانگ همي كرد و اين و آن را همي گفت كه مرا بكشيد كه از گوشت من                              

آيـد تا كار به درجه اي بكشيد كه نيز، هيچ نخورد، روزها برآمد و نهار نكرد و اطبا در معالجت او عاجز                       هريسـة نـيكو     

پيش علاء الدّ وله آن حال     ) و او را فراغتي نبود از درس و ادارة ملك         (ابـن سـينا اندريـن حالـت وزيـر بود            . ... مـاندند 

آن جوان را علاج كند، علاءالدّ وله اشارت كرد و خواجه قبول بگفتـند و او را شـفيع برانگيختند كه خواجه را بگويد تا             
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كـرد پـس گفـت آن جوان را بشارت دهيد كه قصاب همي آيد تا ترا بكشد و با آن جوان گفتندي او شادي همي كرد                           

پـس خواجه برنشست همچنين با كوكيه بر در سراي بيمار آمد و با تني دودر رفت و كاردي به دست گرفته گفت اين                        

و كجاسـت تـا او را بكشـم آن جـوان همچو گاو بانگي كرد يعني اينجاست خواجه گفت به ميان سراي آريدش و                         گـا 

دست و پاي او ببنديد و فرو افكنيد بيمار چون آن شنيد بدويد و به ميان سراي آمد و بر پهلوي راست خفت و پاي او                          

و نشست و دست بر پهلوي او نهاد چنان كه عادت     سـخت ببسـتند پس خواجه ابوعلي بيامد و كارد بر كارد ماليد و فر              

قصـابان بـود پس گفت وه اين چه گاو لاغري است اين را نشايد كشتن علف دهيدش تا فربه شود برخاست و بيرون                        

آمد و مردم را گفت كه دست و پاي او بگشاييد و خوردني آنچه فرمايم پيش او بريد و او را بگوييد بخور تا زود فربه                          

كـردند كـه خواجـه گفـت خوردني پيش او بردند و او همي خورد و بعد از آن هر چه از اشربه و ادويه                        شـوي چـنان     

خواجه فرمودي بدو دادندي و گفتند كه نيك بخور كه اين گاو را نيك فربه كند او بشنودي و بخوردي بر آن اميد فربه                    

خواجه ابوعلي مي فرمود يك ماه را به صلاح         شـود تـا او را بكشـند پس اطباء دست به معالجت او برگشادند چنان كه                  

آمـد و صـحت يافت و همه اهل خرد دانند كه اين چنين معالجت نتوان كرد الا به فضلي كامل و علمي تمام و حدسي    

 .است

ابـن سـينا در اين روش درماني با عنايت به تأثير جسم ناتوان در روان رنجور و بالطبع امكان تأثير جسم سالم                       

، گونـه اي كـه از آن به تسمين ياد مي كردند، احتمال همبستگي مستقيم بهبودي رواني با سلامت                    ۱۲۳انـي در سـلامت رو   

تدريجـي جسماني مد نظر قرار داده است؛ و بي آن كه بيماري را منكر شود و به اين انكار در او واكنش برانگيزد او را                        

 .در ارتباط درماني وارد كرده است

 انگيزة رفتاري او را در رفتار       ۱۲۵ بيمار، و در واقع القا و تلقين متقابل        ۱۲۴ پنداري بـا پذيـرش هذيـان خـود بيمار        

با انتخاب  . مرضي تبديل به منبعي انگيزشي اما غيرمستقيم در درمان و درمان جويي و عملاً كنترل بيماري، نموده است                 

در .  شكل داده است     ۱۲۷ بيروني و دروني    رفتار مرضي را با ايجاد منبع كنترل       ۱۲۶سيسـتم تقويتـي دلخـواه بيمار، اصلاح       

عيـن حال با تشخيص بسيار دقيق كه نظامي از آن به حدسي راست ياد كرده با بيرون گذاردن بيمار از مسووليت روان                       

عملاً از انگيزه ها و اعمال او در تمام _ .  تـوان ارتباط گيري مستقيم درماني ندارد ۱۲۸چـه بـيمار روان پـريش   _ درمانـي   

، ۱۲۹با تشكيل حلقه اي از نزديكان بيمار و در واقع انتخاب غير مستقيم تيم درماني              . ان بهرة درماني برده است    طـول درم  
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از . مي دانيم درمان رواني بي همكاري بيمار منتفي است        . اعمـال و اثرمـند كـردن درمان گري را صد چندان كرده است             

 انتخابي اول درماني ۱۳۰ نيستند و انگيزة همكاري ندارند، بديلايـن رو در درمـان بيماران روان پريش كه قادر به ارتباط         

قابليـت ابـن سـينا از همـان آغاز روان درماني اش هويداست كه كار اطبا ناتوان را ، نه به شيوه اي        . دارو درمانـي اسـت    

يماري بـا عـنات به ضرورت برقراري ارتباط، مخالفت با ب          . دارويـي كـه نفسـاني، صـورت داده و جـبران كـرده اسـت               

مي توانست مانع ارتباط اوليه شود و يا عكس العمل در او برانگيزد و اساساً تمهيدات و مسايل جانبي درمان را نپذيرد ،                   

همراهي اطرافيان و همكاري زياد بيمار با روند درماني تمهيدي ابن سينا، نشانة             . چـنان كـه پـيش از آن نپذيرفـته بـود           

مطمئناً مقابله يا احتجاج موجب     . رستي روش او در تأييد هذيان بيمار است       درسـتي تشـخيص جرات ورزانه و تاييد د        

 اصلاحي و درماني را زايل      ۱۳۱به ويژه امكان دستكاري هاي    . مي شد تجربة خنثي ماندگي درمان گري هاي قبلي مكررشود         

 شيوه و انتخاب خود كه يعنـي در مـواردي كـه مـراجع و يا بيمار نظر و يا راه حل درمان گر را نمي پذيرد و بر                   . سـازد 

مـورد موافقـت مشاور و يا درمانگر نيست، اصرار مي ورزد، نبايد از تداوم درماني و تكاپوي اصلاحي باز ايستد و لازم                       

 امر  ۱۳۲اسـت با سازگاري با روش بيمار، امكان دستكاري هاي اصلاحي بعدي را براي روند درمان باز گذارد و واكنشي                   

 .ابن سينا اين گونه عمل كرددرمان را تعطيل نكرد، و 

از شروع و مواجهة اوليه، سراغ بيمار را گرفتن، كارد بر كارد            .  درمـان نـيز پر جاذبه است       ۱۳۳جلـوه هـاي عينـي     

 ۱۳۴مالـيدن، تعجـب نشـان دادن از لاغري ، به اطرافيان در حضور بيمار دستورالعمل هاي غير مستقيم دادن، ايفاي نقش                     

در عين حال تركيب درمان     ... يم درماني كه  ابن سينا غير مستقم به كار گمارده بود و              پذيـرندة مشـترك در مجموعـة ت       

روانـي بـا تسـمين و تـيم كـاري و درماني از نزديكان و دارو درماني با حفظ تيم پزشكي و عدم نفي معالجات آنها و                            

ن شناختي و درمان گري رواني براي فرا     الهام هاي بسيار روا   ...  فرآيند درمان تا سرانجام نتيجه بخشي و         ۱۳۵دنـبال كـردن   

 .شد و تكوين روان شناسي علمي و روان درماني عيني داشته است

 

 

 



16  مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا

 

 پي نوشت ها

1-dualism        2-rationalistic     3-empiricism      

4-innate    internal  observation 

مگر پيش از آن در حس بوده باشد و لايب نيتز و            تجربه گرايان نظير جان لاك معتقد بودند هيچ چيز درعقل نيست            -۵

صـاحب نظريه هماهنگي پيش بنياد در ارتباط جسم و نفس مي گفت آري هيچ چيز درعقل نيست مگر پيش از آن در                       

 حس بوده باشد به جز عقل

6-intuition      7-introspection    8-validity   

9-experimentalism              10-immediate experience     11-mediate  experience   

12-mental chemistry      13-Utilitarsim      14-pragmatism     

15-instrumentalsim     16-approach      17-positivism     

18-scientistic      19-behavior      20-elementarism   

21-reductionism        22-physicalism      23-behaviorism    

24-phenomenology   25- radical      26-quantitism         

27-enviromentalism   28-cognitive behaviorism    29-cognitive     

30- existentialism     31-humanistic  

 روان شناسي عصب پايه-۳۲

33-cultural       34-historical     35-romantic science   

36-awareness      37-central Nervous system    38-clinical    

39-field research      40-survey      41-sensation    

42-thinking        43-motivational     44-emotional     

45-motorical       46-interdisciplinary      47-learning    

48-memory       49-information processing    50-problem solving    

51-decision making       52-creativity      53-coping    

54-flexibility    55-reflection      56-meditation    

57-systematic       58-operational      59-construct    

60-variable    61-middle age     62-scolastic  

63 – circle     64 – cosmocenrtism 

 : ـ مولانا جلال الدين مي گويد٦٥

 فلسفي گويد زمعقولات دون                   عقل از دهليز مي نايد برون
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 فلسفي منكر شود در فكر وظن                گو برو سر را بدان ديوار زن

  محسوس حواس اهل دلنطق آب و نطق خاك و نطق گل               هست

 واس انبيا بيگانه استحفلسفي كو منكر حنانه است                   از 

 خرة ديوي بودفلسفي مرديورا منكر بود                    در همان دم سْ

 ديدي ديو را خود ببين                      بي جنون نبود كبودي بر جبيننگر

 چهاردهم ميلادي نسبت به ارسطو و ابن رشد         نزجار نيكلا عالم ديني و اخلاقي قر       ـ هميـن تحسر و تأسف را با ان         ٦٦

د ننشـان مـي دهد او از اين كه مي ديد نيك مرداني سراسر عمر خود را پيرامون گفته هاي ارسطو و ابن رشد هدر مي ده                          

 )١٣٥٧ژيلسون،(سخت متنفر بود 

 م من العلم الاقليلاتيتواام ـ يسئلونك عن الروح قل الروح من امرربي و ٦٧

 فاذا سويتة فنفخت فيه من روحي

  ـ و اصطفيتك لنفسي ـ يعلم ما في نفسي و لا اعلم ما في نفسك٦٨

 كانما قتل الناس جميعاً ف ـ انه من قتل نفساً به غير نفس او فساداً في الارض ٦٩

 فلعلك باخع نفسك علي آثارهم ـ ٧٠

 بانفسم ـ ان االله لا يغير بنفس الا ما يغير ٧١

  بالسوءة لامار ـ ان النفس٧٢

  بيوم القيمه و لا اقسِمْ بالنفس الوامه اقسملا ـ ٧٣

 ي الي ربك راضيه مرضيه عها النفس المطمئنه ارجتي ـ يا ا٧٤َ

 بـه اعـتقاد حكمـاي انسـي ادراك حقيقـت ماهـيات اشياء ممكن نمي گردد مگر با رؤيت آنها در علم حق و اين                           -٧٥

ود حقيقي و فناي از وجود مجازي است و اين همه ممكن نمي شود مگر با مجاهدت و فناي نفس                    مسـتلزم انس با وج    

 .و بقاي به حق

  ـ به قول مولوي در مثنوي ٧٦

 ور در و ديوار گويد روشنم             پرتو غيري ندارم، اين منم 
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، ترديدي در خود غير مادي نخواهد        ـ در ايـن دلايل مغايرت جسم و نفس و اين كه علي رغم انتزاع جسم از خود                  ٧٧

بـود، مـورد تـوجّ ه قرار مي گيرد، از اين رو محققاني چون احمد خراساني در مقدمة دانش نامة علايي به نقل از برخي                          

معتقدند كه دكارت در تأملات خويش و       ) ١٣٦١-١٣٦٢(ملي در معرفت نفس     آفلاسـفة اروپـا و آيـت االله حسـن زادة            

خود جسماني، به آراء فيلسوف ايراني  ابن سينا ـ اطلاع يافته و اين دليل تجربي را از او گرفته                    شك و انديشة منتزع از      

 .است كه انسان در حال تعمق تمعّن فكري از بدن غافل است و به خود شاعر

چنين بيان  به اختصار و به استنباط خود قول فلاسفه در اين زمينه را اين              ) ١٣٦٣( ـ غزالي در كتاب تهافت الفلاسفه        ٧٨

: مـي دارد؛ بـه نظـر فيلسـوفان قواي حيواني منقسم به دو قسم محركه و مدركه مي شود و مدركه خود بر دو قسم است                 

نخست : ظاهـره و باطـنه، ظاهـره همان حواس پنجگانه اند كه معاني هستند منطبع در اجسام و اما قواي باطنه سه است              

له و  ي در تجويف آخر دماغ قرار دارد سوم قوه اي است كه در حيوان متخ              ه كه  ّ قـوة خيالـيه در مقدم دماغ دوم قوة وهمي         

ود به محركه كه باعث حركت است و مباشر حركت است و            شِمي  در انسـان مفكـره نامـيده مـي شـود و محركه منقسم               

 انساني  شوقيه و غضبيه، و اما نفس عاقلة      : باعـثه كـه عـبارت از قوة انگيزش و شوق دادن است و او را دو شعبه است                  

ه قوه اي است كه مبدأ محركي براي بدن انسان است براي رفتن به              له ، عام  لقـوة عالمه و قوة عام     : داراي دو قـوه اسـت     

 امـا عالمه همان است كه نظري هم ناميده مي شود، و آن قوه اي است كه شأن آن                    …سـوي صـناعات مرتـب انسـاني         

 .ادراك حقايق معقولات است

79 – die seele    80 – der Geist  81 – finneroy 

82 – cedachtnis   83 – einbildung skraft 

 . ـ ماده و صورت را به ترتيب به ما به الشي ء بالقوه و ما به الشيء بالفعل تعريف مي كردند ٨٤

 .فه به مادة بلا صورت هيولا مي گفتندس ـ فلا٨٥

تركيب جسم از هيولا (م ساپ ها اعتقاد به هيلو مورفيپاز ا تا به آنجا پيش رفت كه برخي س ـ يونانـي ماب كردن كلي  ٨٦

را جز اعتقادهاي ديانت مسيحي مي آوردند و مدعي مي شدند كه مسيحي مومن بايد به هيلو مورفيسم باور                   ) و صورت 

پس از   ماده يا هيولا مطرح بود و فلاسفة يوناني          ناساسـاً در كاسموسانتريسـم يوناني اعتقاد به قديم بود         . داشـته باشـد   

 .سقراط غالباً ادله اي براي غير مخلوق بودن آن اقامه مي كردند

  ـ روان هست زنداني مستمند            تن او چو زندان طبايع چو بند٨٧
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  ـ چنين سراي نه سزاي چومن خوش الحاني است    روم به روضةرضوان كه مرغ آن چمنم ٨٨

 مقدوني شاگرد ارسطو كه در مناطق اشغالي به هدف يوناني مآب             ـ اشارة حافظ است به كشور گشايي هاي اسكندر         ٨٩

 مي كرد) شهر سازي( هاي جديد س كردن سلوك غير يونانيان، مبادرت به ايجاد پولي

غزالي از موضعي   . دو كتاب تهافت الفلاسفه و تهافت التهافت از كتاب هاي احتجاجي مشهور قرون وسطي است               _ ۹۰

.  فلاسفه را بر نمي تافت و افكار آنان را ويران گردين مداري خاصه تعبد عوام مي شناخت                 متشرعانه، عقلي انديشي هاي   

ابتدا كتاب مقاصد الفلاسفه را در . از ايـن رو عـزم خويـش را جزم كرد تا معارضه اي ساقط سازانه با آنان صورت دهد       

ي مي دانند و سپس كتاب تهافت الفلاسفه        بيان عقايد و آراء فلاسفه نگاشت كه بعضاً آن را ترجمة عربي دانش نامة علا              

غزالي در اين كتاب حتي باورهاي مشتركش با فلاسفه را          . را در ذكـر تـناقض هـا و بـاوري هاي متزلزل آنها تأليف كرد               

محـل نزاع با آنها قرار مي دهد كه چرا به استناد عقل كه بسنده نيست در صرافت اثبات امري بوده اند و از دلايل شرعيه           

اكنون مي خواهيم به    « كتاب تهافت مي گويد      ۲۵۵مثلاً در ص    . افـي و مسـتقل در اثـبات امورنـد، غفلت جسته اند            كـه ك  

اعـتراض كنيم كه جوهر قائم به ذات بودن نفس را به براهين عقل مي شناسند، و اعتراض ما                   ) فلاسـفه (دعـوي ايشـان     

اند، يا معتقد باشد كه شريعت نقيض آن را آورده اعـتراض كسـي نيسـت كـه اين كار را از قدرتِ خداي تعالي بعيد بد            

بلكـه همان طور كه در تفصيل حشر و نشر بيان مي كنيم، شرع آن را تصديق مي كند، وليكن ما دعوي اين را كه                       . اسـت 

 از اين رواگر دلايل شرعي و يا جلوه هاي شرعي      » عقـل بـه تنهايي و يا بي نيازي از شرع بدان دلالت دارد انكار مي كنيم                

 كنار گذاريم او بيشتر روايت گر ابن     -شدة بسياري از استدلال هاي غزالي را در معرفت نفس ـ جداي از مباحث رفتاري              

بـه هـر صورت اقدام غزالي در اين زمينه كه زمانه و زمامداران نيز ياورش بودند و به وي مدد مي رسانيدند                       . سيناسـت 

رو به افول نهاد و اين تقليل گري تنها دامن گير فلسفه و فلاسفه نشد، قرين پيروزي بود و مقابله هاي عقلاني به سرعت   

متكلّ مان معتزلي نيز كه به جرأت و ظرافت بسيار دلايل اختيار آدمي و ضرورت عدالت و بسط قسط را متذكر مي شدند 

 .به اين واسطه تا اوايل قرن ششم هجري از ميان رفتند

. جوديشان به جايي رسيده اند كه در قوام خود، به ماده نياز نداشته باشند             نفـوس صـالح و سـعادتمند در كمـال و           _ ۹۱

عقل فعال هم در نظر ارسطو جوهر مجردي است كه در . فارابي اين چنين نفوسي را مفارق از ماده دائم و ابدي مي داند

 .تصرف و عمل احتياج به ماده نداشته باشد
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 از كالبد دو دسته اند يك دسته كاملان در علم و عمل كه به عالم                سـهروردي نـيز معتقد است نفوس بعد مفارقت         _ ۹۲

اما تصريح مي كند    . اعلـي مـي پيوندند و سعادت ابدي مي يابند و دستة ديگر نفوسي كه در شقاوت ابدي گرفتار مي آيند                    

 . افلاطوني نيستصور معلقه اي را كه گويندـ فلاسفه ـ نفوس بعد از مفارقت از كالبد بدانها اتصال مي يابند، مثل

 .روان و جان اسامي فارسي نفس ، هستند _ ۹۳

94 – cognitive dissonance 

در نظـر افلاطـون نفس مي كوشد با تطهير از شوائب مادي شايستگي جايگزيني مجدد در عالم حقيقي يعني عالم          _ ۹۵

 .مثل را بيابد

 .ن روش درماني سنّ تي ياد مي شوددر متون تاريخچه اي روان شناسي علمي،از روان كاوي به عنوا-۹۶

97-dynamic   98-suggestion   99-catharsis 

100-unconscious  101-behavior therapy  102-cognitive therapy 

در كتاب رفتار   ) ۱۳۷۰(در بـانك نـاي از مثـنوي انتخاب كرده و قاسم زاده              ) ۱۳۳۷(داسـتاني كـه جمـال زاده         _ ۱۰۳

 :از الهام هاي يادگيري و درماني استدرماني آورده است، پر 

 گفت شد برناودان طفلي مرا يك زني آمد به پيش مرتضي                       

 ورهلم ترسم كه او افتد به پست گرش مي خوانم نمي آيد به دست                  

 واو همي گرداند از من ، چشم و ر بس نمودم شير و پستان را به او               

 دستگير اين جهان و آن جهان از براي حق شماييد، اي مهان                 

  كه به درد از ميوة دل بگسلم  زود درمان كن كه مي لرزد دلم         

 تا ببيند جنس خود را آن غلام  گفت طفلي را برآور هم به نام           

 جنس برجنس است عاشق ، جاودان      سوي جنس آيد سبك زان ناودان                  

 جنس خود، خوش خوش بدو آورد رو           زن چنان كرد و چو ديد آن طفل او    

 جاذب هر جنس را همجنس دان  سوي بام آمد ز متن ناودان            

 فربه سازي _۱۰۴

 بيداري ناشي از بي خوابي _ ۱۰۵
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106 – music therapy      107 – relaxation  108–tension  

109-antipathy-aversion  110-toleration  

سـمرقندي داستاني ديگر از رازي نقل مي كند كه او از كشتي در نشستن مي ترسيد و خواست كه به اجبار او را                         _ ۱۱۱

در كشتي در نهند و به اين طريق باور شناختي كم خطر و مصونيت بخشي كشتي بر هيجان هراس غير منطقي از ابهت                       

امروزه پذيرش و همكاري بيمار در درمان هاي غرقه سازي يعني آمادگي فرد در دريافت محرك هاي              . يا، غلبه مي يابد   در

همين داستان را سعدي به نثري لطيف و دل انگيز در گلستان آورده             . اضـطراب آور شـديد، شـرط اصـلي درماني است          

گريه و .دريا نديده بود و محنت كشتي نيازموده       اسـت كـه پادشـاهي بـا غلامي عجمي در كشتي نشست و غلام ديگر                 

چندان كه ملاطفت كردند،آرام نمي گرفت و عيش ملك از او منغّ ص بود،چاره      . زاري درنهـاد و لـرزه بـر اندامش اوفتاد         

حكيمي در آن كشتي بود،ملك را گفت اگر فرمان دهي من اورا به طريقي خامش گردانم، گفت غايت لطف و     .نداسـتند 

باري چند غوطه خورد،مويش گرفتند و پيش كشتي آوردند،به دو دست در            . بفرمود تا غلام به دريا انداختند     . كرم باشد 

ملك را عجب آمد،پرسيد درين چه حكمت     .چـون بـرآمد،به گوشـه اي بنشسـت و قرار يافت           .سـكان كشـتي آويخـت     

 همچنين قدر عافيت كسي داند كه       .گفت از اوّ ل محنت غرقه شدن ناچشيده بود و قدر سلامت كشتي نمي دانست              .بود

 )باب اوّ ل گلستان.(به مصيبتي گرفتار آيد

112 – flooding      113 – exhaustion          114 – associational 

115 -melancolia     116 –endogenovs depression      117 -delusion    

118 – hallucination           119 – mood   120 -hysteria                        

121 – depersonalization     122 –suicide    123 – mental health     

124 –hypochondriac         125-reciprocal suggestion 126– modify      

127 – external and internal control 128 – psychotic           129 – teamwork    

130 – alternative   131 – manipulation  132 – reactional  

133 – objecive               134–role played 135-follow up 

 



22  مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا

 

 :كتابنامه

 ۱۳۵۰آيزنك، هانس، درست و نادرست در روان شناسي، ترجمه ايرج نيك آيين،

 ق.هـ۱۳۰۳ابوعلي سينا، الشفاء، دو جزء طبيعيات و الهيات، تهران، 

 ۱۳۶۳سينا، روان شناسي شفاء، ترجمه اكبر دانا سرشت، اميركبير،ابوعلي 

 ۱۳۶۲-۱۳۶۳ابوعلي سينا،قانون، ترجمه عبدالرحمن شرفكندي، سروش، جلدهاي اول و دوم، 

 ۱۳۳۷جمال زاده، سيدمحمدعلي،بانك ناي،داستان هاي مثنوي مولوي،به انتخاب محمدعلي جمال زاده،

 ۱۳۶۱-۱۳۶۲فتر اول و دوم، انتشارات علمي و فرهنگي، حسن زادة آملي، حسن، معرفت نفس، د

 ۱۳۶۵حافظ، شمس الدين محمد، ديوان حافظ، تصحيح قزويني و غني، اساطير، 

 ۱۵۳۵ژيلسون، اتين، نقد تفكّ ر فلسفي غرب، ترجمه احمد احمدي، حكمت،

 ۱۳۶۷سعدي، مصلح الدين، كليات سعدي، محمدعلي فروغي، نشر محمد، 

 ۱۳۶۱دين، حكمه الاشراق، ترجمه سيد جعفر سجادي، دانشگاه تهران، سهروردي، شهاب ال

 سبزواري، ملاهادي، منظومه منطق و حكمت، تهران، چاپ ناصري

 ۱۳۶۱شبستري، محمود، گلشن راز، طهوري، 

عـثمان، عـبدالكريم، روان شناسي از ديدگاه غزالي و دانشمندان اسلامي، ترجمه و نگارش سيد محمدباقر حجتي،                  

 ۱۳۷۳نشر فرهنگ اسلامي، دفتر 

 ۱۳۶غزالي، ابوحامد محمد، تهافت الافلاسفه، ترجمه علي اصغر حلبي، انتشارات زوا، 

 ۱۳۳۳فرهودي، ابوالحسن، ابن سينا و امراض عصبي و رواني، 

 ۱۳۷۰قاسم زاده، حبيب االله، رفتاردرماني، انتشارات جهاد دانشگاهي تهران، 

 ۱۳۸۰ مبادي حكمت انسي، رايزن، معارف، سيد عباس، نگاهي دوباره به

 ۱۳۷۳مولوي، جلال الدين، مثنوي معنوي، ترجمه رينولد نيكلسون، بهنود، 

 ۱۳۲۷نظامي عروضي سمرقندي، چهارمقاله، تصحيح محمدبن عبدالوهاب قزويني، ليدن هلند، 

 
 


